
جنسیت، زن و علم آموزی در ادب اسلام

مباحثه متوب دکتر صدیقه وسمق و حسن یوسف اشوری
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 دانلود نسخه پ دی اف

متـن زیـر مبـاحثه متـوب دکتـر صـدیقه وسـمق  و حسـن یوسـف اشـوری اسـت در بـاب
جنسیت، زن و علم آموزی در تاریخ، فقه و ادب اسلام.

اشوری: در این قسمت مکوشم از باب مقدمه فتح باب کنم و در واقع صورت مسئله را تا حدودی
روشــن کنــم. تبــادل نظرهــای بعــدی، صــورت مســئله را روشــنتر مــ کنــد و امیــدواریم در نهــایت بــه
    .روشنریهای مفید منته شود

یـ از موضوعـات مهـم و پـر منـاقشه در شریعـت اسلامـ و بـه تعـبیری در سـنت کلامـ و فقهـ اسلام
«مسئله زن» است که متوان آن را در زیر مجموعه جنسیت در تفر اسلام طبقهبندی کرد. هرچند در
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https://azadiandisheh.com/wp-content/uploads/2020/12/۶.-جنسیت،-زن-و-علم-آموزی-در-ادب-اسلامی.pdf


گذشته و حت در زمان و زمانه نب اسلام نیز برخ مسائل مربوط به جنس زن و حقوق مرتبط با وی
محل بحث و گفتو و مناقشه بوده و شماری از اصحاب پیامبر بعض از اصلاحات حقوق به سود زنان
را بر نمتابیدند (شاید نامدارترین آنان عمر بن خطاب بود که بعدها به جانشین سیاس محمد نیز دست
یافت) اما در روزگار جدید، که در پ مواجهه مسلمانان با جوامع غرب و اروپای در دویست سال اخیر
رخ داد، چالشهای تازه در قلمرو دین و دستاوردهای جهان مدرن و از جمله در موضوع جنسیت، زن و
اسلام و در واقع فقه سنت پدید آمد که البته با واکنشهای متفاوت و در مواردی متعارض در میان
.مسلمانان مواجه گردید

در گروه انبوه مسائل مربوط به زنان در این مواجهه نوپدید، مسئله جواز و یا عدم جواز علم آموزی زنان
مسلمان از منظر شریعت اسلام و به طور خاص فقه اسلام بوده است. البته این علم آموزی از آموختن
خواندن و نوشتن ساده آغاز مشد تا تحصیل در مدارس جدید و یا الهام گرفته از سنت مدارس نوین
اروپــای و در عــالترین ســطوح تحصــیلات دانشــاه و پژوهشــ دامــن مکشیــد. هرچنــد شمــاری از
نواندیشان مسلمان منع برای سوادآموزی دختران و زنان نمدیدند و حت آن را حق نیم از جوامع
انسان و مسلمان مدانستند و مشوق تحصیل زنان بودند. اما واقعیت این است که اغلب دینداران در
تمام جوامع اسلام در گذشته های نه چندان دور حت خواندن و نوشتن ساده و ابتدای را برای زنان و
دختران مسلمان روا ندانسته و گاه با استفاده از اصطلاحات فقه «حرام» مشمردند. قصه پرقُصه
مدارس دخترانه در ایران پس از مشروطیت کم و بیش روشن است و از چالش های آن آگاهیم. بذریم
که در آن زمانها شماری از علما و شریعتمداران حت درس خواندن پسران در مدارس جدید و با آموزش
    .نوین غرب نیز، البته به دلایل غیر جنسیت، مخالف بودند

با این همه، اکنون تا حدود زیادی فضا و شرایط به سود زنان تغییر کرده و زنان پر شماری در حال
حاضر در تمام جوامع اسلام و از جمله در ایران در سطوح عال تحصیل کرده و در واقع عرصه
مردانه سنت دیرین علم آموزی را در نوردیده و پا به پای مردان جامعه به علم و تحقیق اشتغال دارند و
فرآوردههای علم آنان چندان کمتر از مردان نیست. اما هنوز هم از ی سو اصل سوادآموزی دختران و
زنان نزد شماری از دین باوران با مخالفت و چالش مواجه است و از سوی دیر موانع زیادی برای زنان
با برخ قرار دارد که به نوع علم و حت و مدیریت به اعتبار جنسیت در سطوح مختلف اجتماع
.قواعد و باورهای سنت مذهب توجیه مشود و به عبارت تبعیض علیه زنان را اسلامیزه مکند

دلیل و یا دلایل چنین باورهای در موضوع جنسیت و به طور خاص ممنوعیت و یا محدودیت علم
آموزی زنان چیست؟ و مستندات شرع آن کدام است؟ احیانا زمینهها و عوامل اجتماع این سنت
دیرپا و ستبر مردسالارانه و متوان گفت زنستیزانه چه م تواند باشد؟

در گفتوهای بعدی تلاش م شود در پرتو روشنری های پژوهشرانه این پرسش ها پاسخ و یا پاسخ
             .های درخور بیابند

وسمق: دین محصول افار و عقاید انسانهای بسیاری در طول تاریخ است. پس از پیامبر اسلام، افراد
کردنـد و اظهـارات و انـدیشههای آنـان را سـخن اسلام تلقـبـه یـاران و یـا صـحابهی پیـامبر مراجعـه م
منمودند. راویان حدیث نیز گروه دیری بودند که دهها و بله صدها سال محل رجوع مردم بودهاند.



آنـان فقـط دیـدهها و شنیـدههای خـود از پیـامبر را اظهـار نمکردنـد، بلـه آرا و عقایـد خـود را نیـز بـر آن
مافزودند. بذریم از عدهی کثیری که اصلا نه پیامبر را دیده و نه از او سخن شنیده بودند، اما از او
.حدیث نقل کردند

پس از آن فقه شل گرفت و فقها سخنوی رسم اسلام شدند. آنان همواره در کنار حاکمان سیاس نیز
قرار داشتند، به ویژه در قرون اولیه که دورهی شل گیری علوم اسلام محسوب مشود، نقش آنان
اساس و مؤثر بوده است. فقها با گره زدن سنت به اسلام و حفظ مصالح حاکمان و نیز با افزودن عقاید
و افار و برداشتها و تفاسیر خود، قرائت از اسلام ارائه نمودند که در طول تاریخ استمرار یافت و فربه و
ه در آن تغییری اساسآن پیشین چیزی را افزود، ب فربهتر شد. هر نسل از فقها بر همان قرائت سنت
ایجاد کند و یا خلاقیت و ابتاری مؤثر داشته باشند. این فقط سرنوشت اسلام نیست، بله سرنوشت
دیر ادیان نیز همین گونه است. در این میان تنها منبع که کمترین تاثیر را پذیرفته است، قرآن است. به
همین جهت برای دریافت نظر پیامبر اسلام به عنوان مثال دربارهی زن، باید به این منبع مراجعه کرد. در
قرآن زنان از هیچ کار معقول و پسندیده ای منع نشده اند. کاری نیست که مردان به آن دعوت و زنان از
آن نه شده باشند. درباره ی علم آموزی که ی امر پسندیده و در دنیای امروز ی حق تلق مشود،
قرآن اظهار نظری نرده که بتوان از آن استنباط کرد که اسلام مخالف علم آموزی زنان است. اگر
بخواهیم رویرد قرآن و پیامبر را دربارهی زنان و حق آنان بدانیم، متوانیم به آیات توجه کنیم که حق
مـالیت زنـان را در آن روزگـار بـه رسـمیت مشناسـد. بـه درخواسـت زنـان بـرای آنـان حـق ارث قائـل
مشود، در حال که پیش از آن زنان از ارث محروم بودند. ی نوع طلاق را که برای زنان زیان بار بود
به درخواست زنان ملغ اعلام مکند (ظهار). به نظر من اگر زنان خود به جای رسیده بودند که حقوق
بیشتری را مطالبه مکردند، مثلا خواستار دیهی برابر مشدند زمینه برای آن فراهم بود. اما ظرفیت
.تاریخ آن زمان همین مقدار بود

ار مردانه عقاید و افبه اسلام ندارد، بل آنچه درباره ی ممنوعیت علم آموزی برای زنان آمده ربط
است که تاب برابری زنان را با خود نداشته اند. فقه سیاس همان گونه که حافظ مصالح حاکمان به نام
اسلام بوده، حافظ منافع مردان به نام اسلام نیز بوده است. بنا بر اخبار تاریخ برخ زنان پیامبر باسواد
بوده اند. تعصبات و برتری جوی مردان نسبت به زنان عامل مهم تلاش آنان برای محروم کردن زنان از
بسیاری از حقوق از جمله علم آموزی شده است و گاه برای توجیه اندیشههای نادرست خود به منظور
متقاعد کردن زنان دین را وسیله قرار داده اند. در برخ موارد به روایات مغشوش و مخالف قرآن استناد
وجود ندارد. مثلا درباره ی آوازخوان روایات مغشوش نیز برای تمس موارد حت شود. در برخم
زن و حرمت آن روایت هم نداریم، اما بسیاری از فقها بنا بر طبع خود آن را حرام مدانند و نظر خود را
به ناروا به اسلام نسبت مدهند. درباره ی علم آموزی زنان باید گفت که منبع اصل اسلام یعن قرآن
علم آموزی را برای زنان نه نرده و حت از رویرد قرآن م توان برعس چنین دیدگاه را یافت. در
اینجا م خواهم پرسش را مطرح کنم که ممن است به ذهن خوانندگان این سطور خطور کند و آن این
اسـت کـه اگـر اسلام و بـه عبـارت قـرآن بـا علـم آمـوزی زنـان مخـالفت مـکرد، آیـا مـا بایـد از آن پیـروی
مکردیم؟ اساسا چه لزوم دارد که در این باره بحث کنیم که آیا اسلام با علم آموزی زنان مخالف بوده
یا نه؟

پاسخ من به این پرسش این است که اگر قرآن با علم آموزی زنان مخالفت کرده بود، مطمئنا من میان



علم آموزی و پیروی از قرآن، علم آموزی را انتخاب م کردم، به دلایل بسیار. اما باید گفت که همه
اینونه انتخاب نمکنند. هنوز در عصر ما کسان هستند که مصرانه با علم آموزی زنان و رفتن دختران
به مدرسه مخالفند. آنان به گمان خود دیدگاه دین را انتخاب کرده اند. آنان اهل تفر و تعقل نیستند. آنان
ل اصلپذیرند. همانان نیز مشویند، مدین معقول نیستند. هر چه را که به آنان به نام دین ب دنبال ی
جوامـع دینـدار و سـنت هسـتند. تفـر ایـن عـده کـه در جوامـع اسلامـ عـده آنـان کـم هـم نیسـت، یـ از
بزرگترین موانع توسعه و رشد محسوب مشود. ثمره ی بحث های نواندیش عبور از ناه آن دسته به
ناه تازهای از دین است. ثمره ی این بحث ها همراه بردن آن دسته با خود به فضای تازهای از دین داری
است. این مهم است که ما مشل فری خود را حل کنیم، اما به همان اندازه نیز مهم است که به حل
ی مسئله ی اجتماع بتوانیم کم کنیم. ما باید به دینداران نیز کم کنیم به دیدگاه از دین مجهز
شوند که مانع رشد و توسعه ی زندگ آنان و دیران و جامعه نباشد. همان طور که مشل آنان فقط به
خود آنان مربوط نمشود، بله متواند سد راه ی جامعه باشد؛ راه حل آن نیز متواند ی مشل
.بزرگ اجتماع را حل کند و فراتر از آن به حل مشلات عدیده در جهان اسلام کم کند

.اشوری: ادامه گفتار را از پاسخ به پرسش خانم وسمق پ م گیرم

ایشان (البته از سوی مخاطبان و به صورت فرض) پرسیده اند که: «اگر اسلام و به عبارت قرآن با علم
آموزی زنان مخالفت مکرد، آیا ما باید از آن پیروی مکردیم؟ اساسا چه لزوم دارد که در این باره
بحث کنیم که آیا اسلام با علم آموزی زنان مخالف بوده یا نه؟». خود ایشان البته پاسخ داده اند: «اگر
قرآن با علم آموزی زنان مخالفت کرده بود، مطمئنا من میان علم آموزی و پیروی از قرآن، علم آموزی را
انتخاب مکردم، به دلایل بسیار». با این همه، ایشان با توسل به این دلیل درست که «همه این گونه فر
نم کنند»، تلاش کرده اند تا نشان دهند که نه تنها قرآن و متون اصل و معتبر اسلام دانش آموختن
زنان را منع نرده است، بله دلایل نقل و عقل قانع کنندهای در دست است که زنان نیز مانند مردان
.حق دارند بخوانند و بنویسند و در هر سطح دانش بیاموزند

من نیز با دیدگاه خانم وسمق همدل و هم نظرم ول متأسفانه حت در قرن بیست و یم نیز لازم است در
باره امور بدیه بحث کنیم و برای رد و نقض مدعیات جزم اندیشان مذهب، که سنت نبوی را با سنت
اعراب جاهل ی دانسته و مدانند، اقامه دلیل کرده و در مقابل برای اثبات مدعای جواز و احیانا
وجوب دانش آموزی برای زنان استدلال کنیم. با این مقدمه که فعلا به تناسب مقام، مراد از «علم» در
اینجا خواندن و نوشتن و آموختن دانش های متعارف زمانه است، ادله نقل و عقل خود را در مقام
.اثبات مدعای خود پ م گیرم

دین شناخت مسلمانان، هیچ منع ته آن است که حداقل در قرآن به عنوان سند اساسم. نخستین نی
برای علم آموزی وجود ندارد، بله (به دلایل که در بندهای دیر خواهد آمد)، تفاوت بین زن و مرد در
این زمینه وجود ندارد. از این رو هر دلیل که برای تشویق مردان به فراگیری علم اقامه شود، عینا در
مورد زنان نیز صادق است. بنا بر قاعده، همین که در مورد مشخص منع در متن نیامده باشد، به
.معنای مباح و مجاز بودن آن است

دوم. در چهـارچوب نـرش قرآنـ بـه عـالم و آدم، آدمـ بـدون هیـچ نـوع تعینـ دارای ذات برابـر و بـدون



تبعیـض اسـت؛ در ایـن صـورت، جنسـیت در مؤلفـه هـای انسـان و حقـوق، مابـازای خـارج نـدارد و
نمتواند داشته باشد. این برابری ذات و خلل ناپذیر و ب تعین آدمیزاد از اصل مهم و بنیادین «توحید»
استخراج و استنباط م شود. به ویژه در روزگار ما (که بر اساس اومانیسم پذیرفته شده است که حقوق
به انسانیت تعلق م گیرد و نه به جنسیت و عقیده و نژاد و طبقه . . .)، مسئله انسانیت اصل اساس در
تمام روابط اجتماع و مدن است. از این رو نواندیشان و مصلحان مسلمان معاصر بر این قاعده
انشت تأیید و تأکید نهاده اند. اگر اقبال لاهوری را به عنوان پدر معنوی نواندیش دین معاصر جهان
اسلام بدانیم (که هست)، وی در کتاب «احیای فر دین در اسلام» (ترجمه احمد آرام، ص ۱۰۸) چنین
م گوید: «از یان من جهان شمول که همه من ها را آفریده و ناهداری مکند، وحدت اساس نوع
بشر نتیجه مشود. تقسیم نوع بشر به نژادها و ملتها و قبیلهها، بنا به گفته قرآن، تنها برای شناختن و
شناخته شدن است» (اشارت اقبال به آیه ۱۳ سوره حجرات است). هرچند در قرآن و سنت نبوی عملا
برخ تبعیضات حقوق بین زن و مرد وجود داشته است. زیرا قانون و مقررات اجتماع همواره در
تختهبند زمان و مان است و به مقتضیات شرایط و موقعیت ها وضع و جعل م شوند. بررس این
 .موضوع خارج از مبحث کنون ماست

سوم. اگر قرار بر متن قرآن باشد، خطابات قرآن در مرحل نخست به انسانِ بماهو انسان است و در
مرحله بعد خطاب به اهل ایمان که در هر دو قلمرو جنسیت بلاموضوع است. در قرآن همواره به تعقّل،
تفر، تدبر و تفقّه و حسن خُلق توصیه شده است که باز فراجنسیت است و اگر امتیازی باشد، در
دستیاب به مراحل مختلف این صفات است. از این رو واژه «علما» (جمع عالم) در قرآن به معنای
آگاهان و دانایان است (آیه 28 سوره فاطر) که صد البته ربط به جنسیت ندارد. در این چهارچوب
وقت گفته م شود «العلماء ورثه الانبیاء» باز مرزهای جنسیت را در منوردد و هر زن و مردی دانا و
آگاه و دارای اوصاف و شرایط لازم م تواند وارث پیامبران باشد. در حدیث از نب اسلام گفته شده
«اکمل الناس عقلا و احسنهم خلقا». کامل ترین مردمان خردمندترین آنهاست و نیوترین شان نیز با
                .اخلاق ترین شان

افزون بر اینها، روایات پر شماری در منابع روای آمده و اکنون در دست است که از قول نب اسلام به
صراحت طلب علم را بر زنان  و مردان مسلمان «فریضه» (واجب) دانسته است. هرچند در برخ
روایات «طلب العلم فریضه عل کل مسلم» آمده و در برخ اقوال «و مسلمه» نیز افزوده شده است (از
جمله بنرید به ی از مقدمات کتاب «معالم الاصول» اثر زینالدین شهید ثان). البته در ادب قرآن و
اسلام اگر عنوان عام «مسلم» هم بود، کفایت مکرد چرا که مسلم صفت عام و شامل است که بر هر
.زن و مرد مسلمان اطلاق مشود

گفتن ندارد آغاز علم و تعلیم و تعلّم، با خواندن و نوشتن آغاز مشود. در این صورت چونه و چرا در
برخ روایات منسوب به پیامبر اسلام و یا برخ اصحاب و یا علمای اسلام، سوادآموزی منع شده و
آن را در تعارض با ارزشهای دین شمرده اند؟ این را باید در تاریخ تحولات اسلام جست و نه در منابع
معتبر اسلام.         

وسمق: همان طور که آقای اشوری اشاره کردند برخ روایات وجود دارد که زنان را از علم آموزی
منع کرده است. در مقابل، روایات هست که زنان را به این کار ترغیب مکند. دلیل این که افراطیون و



واپس گرایان در میان این دو دسته روایات دسته ی اول را انتخاب م کنند این است که این دسته از
روایات با سلیقه و اندیشهی آنان سازگار است. این روایات نیز ساخته و پرداختهی کسان است که
اینونه سلیقه داشته اند و نسبت به زن چنین فر مکرده اند. اگر به تاریخ شل گیری روایات ناه و
توان اصالت داد. به نظر من روایات منبع شرعیابیم که به روایت اساسا نمدر آن تامل کنیم درم
نیستند و نمتوانند مورد رجوع برای شناخت اسلام قرار گیرند. من روایات را ی منبع تاریخ مدانم
با همهی نقصهای که منابع تاریخ متوانند داشته باشند. برای شناخت آرای اسلام تنها منبع معتبر
قرآن است. روایات بیش از آنه گویای آرای اسلام باشد، گویای عقاید و افار صحابه و یا راویان
است. فقه اخباری نیز با رجوع به روایات بیش از آنه نهبان و معرف اسلام باشد، نهبان سنت است.
خلـط اسلام و سـنت یـ اشتبـاه اسـت کـه فقـه اسلامـ مرتـب آن شـده و معضلات فراوانـ را بـرای
مسلمانان و دینداران به وجود آورده است. سخن من به این معنا نیست که قرآن بری از سنت زمان و
جامعهی مخاطب خودش است. نه، قرآن نیز از سنت زمانه ی خود سخن مگوید و ناگزیر است که
طبق قاعدهی معمول میان هر گوینده و مخاطب به زبان مخاطب خود سخن بوید. اما قرآن با وجود
ایـن ملاحظـات خوشبختـانه دارای عبـارات نیسـت کـه بـر تبعیـض علیـه زنـان تاکیـد کنـد و یـا در مبحـث
حاضر، علم آموزی و سوادآموزی را برای زنان منع کرده باشد. به نظر من روایات در این باره قابل اعتنا
نیستند. به ویژه اگر روایات با قرآن منافات داشته باشند، حت با اخباریون نیز م توان مناقشه ی جدی
بر سر آن روایات داشت. رویرد قرآن چنانه در سخنان پیشینم عرض کردم، علیه حقوق زنان نیست و
تبعیض را تجویز و تایید نمکند. ممن است دربارهی قوانین ارث پرسش شود و یا خوانندهی محترم
گمان کند که قوانین ارث موید تبعیض علیه زنان است. من اما چنین فر نم کنم. قوانین ارث در قرآن
مبتن بر تبعیض جنسیت نیست، زیرا در همان آیات ارث در برخ موارد زن بیش از مرد ارث م برد،
در برخ موارد زن و مرد مساوی ارث م برند و در برخ موارد زن کمتر ارث مبرد. این ساختار
نشان م دهد که قوانین ارث بر پایه ی تبعیض جنسیت استوار نشد است، بله مبتن است بر وظایف
مال افراد در قبیله و خانواده که بحث دربارهی آن موضوع گفتار کنون نیست. موضوع این است که
هنوز مردان بسیاری به ویژه در جوامع اسلام هستند که م خواهند زنان را سنت ناه دارند. آنان زن
سنت را بیشتر مپسندند. آنان حت اگر قانع شوند که اسلام در حقوق میان زن و مرد تفاوت قایل نشده،
باز ترجیح م دهند که سنت را ولو مخالف قرآن باشد حفظ کنند، چرا که به طبع و سلیقه ی آنان
نزدیتر است. همین کار را فقها کرده اند. ما قوانین بسیاری داریم که مخالف قرآن است اما فقه بر آن به
عنوان حم شرع تاکید دارد، مانند سنسار و یا قتل مرتد و یا مجازات مرگ برای کس که لواط
…مکند و یا مجازات تازیانه برای کس که شراب م خورد و

اساس تبعیض علیه زنان را باید در سنت جستجو کرد. درست است که فقه اسلام در طول قرون
معرف اسلام بوده و از تبعیض علیه زنان به نام اسلام دفاع کرده است؛ اما نواندیش دین میان قرائت
فقه از اسلام و قرائت خود از این دین تفاوت قائل است. پذیرش این فاصلهگذاری برای دو دسته سخت
است: دسته ی اول همان سنت گرایان و مدافعان فقه سنت و اهال حوزههای دین هستند و دسته ی
دوم مخالفان اسلام هستند که اساسا نسبت به اسلام موضع دارند و گمان مکنند این فاصله گذاری
برای توجیه اسلام و تبرئه ی آن از تبعیضات است. این در حال است که قصد نواندیش دین از ارائه ی
قرائت سازگار با حقوق انسان، ناش از دغدغه های است که نسبت به زندگ دین داران و جوامع
اسلام وجود دارد.   در توضیح این سخن باید بویم که نواندیش دین نقدهای جدی به قرائت سنت و



فقه از اسلام دارد و نقدهای خود را چه نقد کلام و چه فقه و مانند آن را مستدل مطرح م کند.
اصلاح دین هم امر ممن است و هم کم هزینه، در حال که حذف دین اسلام هم پرهزینه است و هم
ناممن. نواندیش دین با تلاش خود در تبیین حقوق زنان و دفاع مستدل از برابری این حقوق با حقوق
.انسان مردان متواند زمینه ی تحقق عمل این برابری و رفع تبعیضات را فراهم کنند

اشوری: در ادامه مطالب پیشین و به انیزه تحلیل و تبیین برای روشنتر شدن مدعایمان مبن بر
تاریخ بودن محدودیتهای تبعیض آلود علیه زنان (از جمله موضوع مورد بحث در این نوشتار) لازم
است شرح بیاورم. از آنجا که قواعد و سنتها در جوامع بشری از ی سو برآمده از ی سلسله پیش
فرضهاست و از سوی دیر همان پیش فرضهای نظری نیز خود معلول سلسله ای از علل و عوامل
تاریخ و اجتماع و حت روان شناخت است، در اینجا ناگزیر اشارت م کنم به چند پیش فرض در
موضوع جنسیت تا حقوق زنان و به طور خاص موضوع زنان و تحصیل دانش بانوان در تاریخ و ادب
گواه است که در پیوند با زمینه های اجتماع تاریخ های جامعه شناخت روشن شود. بررس اسلام
مشخص، در طول تاریخ و در گذر ایام، پیش فرض های ویژه شل گرفته و آناه اندیشه برتری مردان و
.تبعیض علیه زنان پدید آمده و به تدریج تثبیت شده است

جنس مرد بر جنس زن و طبیع توان چنین فهرست کرد: ۱‐ باور به برتری ذاتاین پیش فرضها را م
شمردن آن، ۲ – باور به شر ذات زن (با توسل به دلایل متعدد از جمله: ضعف قوای عقل زنان، غلبه
احساسـات بـر قـوای عقلـ زنـان، برخـ خصوصـیات فیزیولـوژی زنـان و . . .)، ۳‐ بـاوری عمیـق بـه
اصالت خانواده و ضرورت بقا و دوام آن که وفق آموزههای سنت بر عهده مردان خانواده است و ۴-
دارای حق است و هری که وفق آن نظام عالم و آدم بر اساس تمایزات ذات التزام به عدل ارسطوی
است و در نتیجه «اعطاء کل ذیحق حقه» تحقق عدالت است. این سراندیشهها در طول چند هزار سال
تولید شده و در تمام جوامع و حت در اندیشههای عموم خردمندان و فیلسوفان و مصلحان اجتماع نیز
بیش و کم راه یافته و در نتیجه منشاء انواع نابرابری از جمله در ارتباط حقوق جنسیت شده است. طبعا
دینهای پدیدار شده در تاریخ و جوامع بشری نیز در نظر و عمل از چنین مفروضات اثر پذیرفته اند. زیرا
   .که در هرحال دستاه دین هم به لحاظ تاریخ برساخته بشری است

همان گونه که گفته شد، این گونه ذهنیتها و پیش فرضها در ط ی روند علّ، به ی سلسله تمایزات
ذات انارانه علیه زنان منته شده است. اگر همان چهار امر مفروض را در نظر بیریم، این نتایج
شود که مردان جنس اول و برترند و زنان جنس دوم و لازم است زنان احساساتحاصل شده و م
تحت نظر و کنترل مردان خردمند و توانا قرارگیرند تا دچار شر نشوند و مردان جامعه را از پاک و
طهارت اخلاق منحرف ننند. همین طور به حم عقل و منطق امور مسئولیت دوام و سلامت خانواده
بـا جنـس خردمنـدتر یعنـ مـرد خواهـد بـود و در نهـایت تمـام الزامـات چنیـن بنـای معرفتـ و بـه تعـبیر
امروزین ایدئولوژی عاقلانه و عادلانه و به سود جامعه و خانواده است. به ویژه در این دستاه فری،
بدن زن اهمیت بنیادین پیدا م کند و برای مهار شرارت برآمده از تن و به طور خاص سس، ناگزیر
.انواع محدودیت ها اعمال م شود

و طبیع و در ادب دینداران مسلمان به کار گیریم، نتایج منطق را در ذهنیت دین اگر این مدلل تحلیل
آن کم و بیش همان م شود که تا کنون شده و هست. یعن تفسیر مردانه از متون و منابع دین. در این



منظومه فری، تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء همان م شود که اغلب مفسران گفته اند یعن عدالت اقتضا
م کند که مرد «قوام» (ول و یا قیم و یا نهبان) زن و خانواده باشد چرا که زن واجب النفقه مرد
است و در چنین تفسیری حت مرد متواند زن نافرمان (ناشزه) را تنبیه بدن کند. در این چهارچوب
قواعدی چون وجوب پوشش زنان و حت حجاب اجباری، کسب اجازه زنان از مردان هنام خروج از
منزل و یا از کشور، جداسازی فیزی زنان و مردان در محافل عموم، زنانه  و مردانه کردن مشاغل و
حت تحصیل، حرمت آرایش برای زنان در مواجهه با نامحرم، ختنه دختران و کثیری از این گونه احام
     .تحت پوشش سنت دین و شرع وضع شده و مشوند

بـا تـوجه بـه ایـن ملاحظـات، منـع شرعـ دختـران و زنـان از سوادآمـوزی در فرهنـ سـنت مسـلمانان،
توجیهات خود را پیدا مکند. در مقام موجهسازی چنین محدودیت و ممنوعیت، گفته اند اگر زنان
خواندن و نوشتن بدانند، ممن است که مرتب فعل حرام شده به مردان نامه عاشقانه بنویسند و از این
طریق به گناه و معصیت افتاده و تولید شر و فساد کنند. وقت شاعری عرب مسراید: «انّ النساء
شیاطین لنا / نعوذ باله من کیدالشیطان»، طبعا لازم منماید که با تدبیر مردانه راه هر نوع شیطنت و
.حیله گری و فریباری زنان مسدود شود

در هرحال هر نوع امان و اقدام که راه شیطنت و تولید شر را باز کند، مذموم و ممنوع خواهد بود.
ختنه زنان، که ی سنت عرب جاهل در برخ قابل بدوی بوده، نزد شماری از مسلمانان مفید دانسته
شد و به تدریج جامه شرع بر آن پوشاندند و البته توجیه چنین بوده که ابزار تحری حس شهوان در
زنان منشأء شر و گناه مشود. در ادب اسلام و فقه، قاعده مهم خلق شد به نام «النساء عوره» و
در گذر زمان عورت نیز از معنای مصطلح و معین خود فراتر رفته تمام بدن و اندام زن و حت صدای
زن را نیز شامل شد. حرمت آواز خواندن زنان در محافل مردان، از این نوع قواعد استنباط شده است.
حت روایت شده که زنان حق ندارند سوره یوسف را بیاموزند چرا که ممن است با خواندن داستان
عاشقانه یوسف و همسر فرعون مصر (زلیخا)، حس شهوی در زنان قاری قرآن بیدار شود و در نتیجه
جوامع کهن نیز از چنین پیش فرضهای و فساد به بار آید. داستان «کمربند عفت» در برخ گمراه
  .برآمده بود

اما م توان این مفروضات پیشین را به چالش کشید و اصول بدیل را جانشین آنها کرد و در نهایت
استنتاج ها و تفاسیر ما از جنسیت و تعیین نسبت زن و مرد و طرح حقوق فیمابین به نحو منطق دچار
تحول بنیادین خواهد شد. اگر به نحو معوس نظام باور و سیستم ترجیحات ما این گونه باشد که: ۱‐
زن و مرد در آفرینش و در خلقت برابرند، ۲‐ هیچ نوع شر ذات برای زنان (و البته برای مردان نیز)
وجود ندارد و به افسانههای چون ضعف قوای عقل زنان و یا غلبه عاطفه و احساسات و مانند آنها را
باور نداشته باشیم و دست کم این پدیده ها را ذات ندانیم، ۳‐ در باب خانواده، اولا تعریف و حدود و
ثغـور خـانواده بـه مقتضـای زمـان و زمـانه متوانـد متحـول و نـو بشـود؛ و ثانیـا، مسـئولیت دوام و بقـای
خانواده نیز بر عهده اعضای خانواده و البته بیشتر زوجین است و این مسئولیت حق ذات و طبیع و
جاودانه کس نیست و بالاخره ۴- به جای عدالت استحقاق ارسطوی به برابری ذات زنان و مردان
ملتزم باشیم؛ در این صورت بنای ظاهرا استوار و تاریخ تعامل دو جنس زن و مرد و به طور خاص
تبعیض علیه زنان فرو مریزد و در فرجام بنای تازه ای سر برخواهد آورد. چنین منماید که تحولات
بنیادین جنسیت مدرن (که عنوان فمینیسم هم یافته است) در چنین روند معرفت و اجتماع رخ داده



است. سند اعلامیه جهان حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸) به ویژه ماده اول و دوم آن بیان این تحول بنیادین
     .است

بر بنیاد چنین تحول پارادیم، تفاسیر مذهب در مورد جنسیت و زنان و مردان نیز به کل تغییر خواهد
کرد. در این اندیشه نقطه عزیمت، همان برابری ذات آدمیان اعم از زن و مرد است و دیر حقوق بر
اساس اصل برابری خواهد بود و در این تعامل حقوق به انسانیت بماهوانسان تعلق م گیرد و نه به
جنسیت و یا هیچ نوع تعین دیری. زنان همان اندازه حق علمآموزی دارند که مردان. اگر راست باشد که
برابر است. به ویژه نباید از یاد برد حت «از طریق «دانای «توانا بود هرکه دانا بود»، حق این «توانای»
اگر نصوص دین ملاک و معیار باشد، چنان که گفته شد، به لحاظ سلب هیچ نوع منع شرع برای
انواع توانای و دانای زنان وجود ندارد و در مقابل در بعد ایجاب اسناد و اقوال پرشمار و معتبری برای
     .جواز و احیانا در شرایط وجوب دانای برای زنان در دست است

وسمق: بر آنچه جناب آقای اشوری فرمودند مافزایم که زنان در تاریخ صدای نداشته اند، به ویژه در
حوزه ی دین. مردان ی جانبه هرآنچه که خواسته اند گفته اند و هر محدودیت که خواسته اند بر زنان
تحمیــل و بــه هــر وســیلهای آن را تــوجیه نمــوده انــد. دیــن هــم یــ ابــزار در دســت مــردان بــرای تحمیــل
محدودیتها و کنترل بیشتر زنان بوده است. ما همیشه در یافتن دیدگاه دین ناگزیریم به منابع دست اول
بازگردیم. هر نسل قرائت و برداشت از دین دارد. ادیان در طول تاریخ با تغییر دیدگاههای انسان تغییر
یافته اند. دین ی پدیده ی سیال است. مردان ناه خود به زن را مانند بسیاری از دیر موضوعات بر
دین نیز تحمیل کرده اند. به موضوع بردگ ناه کنید. فلاسفه، عرفا و دینداران بزرگ نیز آن را در
ر انسانها به دنیا مو خدمت به دی انسانها برای بردگ دانستند. ارسطو معتقد بود برخگذشته جایز م
آیند. ابن العرب معتقد بود برده و آزاد اصلا نمتوانند با هم برابر باشند. وقت روایت از پیامبر نقل شده
بود که ما هر آن کس را که برده اش را بشد، مکشیم،ابن العرب گفته بود که مردم چقدر نادانند که
چنین روایت را به پیامبر نسبت مدهند . انسان تاریخ به تدریج بزرگ مشود و دین را نیز به دنبال
خود با خوانش جدید مکشد. انسان معتقد به توحید توان آن را دارد که متن مشرکانه را تفسیر توحیدی
کند. تفاسیر و به عقیده ی من روایات اصالت دین ندارند. همهی مشلات زنان از آنجا آغاز شده که زن
در کنار مرد و هم شان و برابر او در تاریخ ظاهر نشده و نتوانسته از حقوق خود دفاع کند. مردان نیز
هرآنچه را که برای سلطه ی بیشتر بر زن و انتفاع جنس از او لازم بوده به نام دین و غیر آن وضع کرده
بر زنان تحمیل نموده اند. مشل امروز ما نیز این است که هنوز عدهی کثیری به دین سنت و تفاسیر
پذیرند که این برداشتها سخن دین نیست و ارزش دیننم وابسته به آن وفادار و ملتزمند. آنان به راحت
ندارد. عرضه ی اندیشههای نوین و تفاسیر جدید از دین متواند در تعارض با اندیشههای سنت، دین
داران را به فر وادارد. شاید آنان با تامل به نتایج بهتری برسند. وا، هر کس با تعقل متواند دریابد که
ممانعت زنان از علم آموزی با هیچ وسیلهای حت دین قابل توجیه و پذیرش نیست. منظورم تعقل بدون
دخالت هرگونه پیش فرض اعم از دین و غیردین است. زن امروز خوشبختانه به همه ی حوزهها از
جمله دین قدم گذاشته و بینش مستقل خود را ارائه مکند. من در اینجا مخواهم بر ی نته ی مهم
تاکید کنم و آن این است که در بازگشت به متون دین حت قرآن نیز باید همواره ی موضوع را از
سخن م خاطر دور نداشت، موضوع مخاطب قرآن. باید به یاد بیاوریم که قرآن خطاب به چه کسان
گوید. آن مخاطب، ما نیستیم. از همین رو نباید انتظار داشته باشیم که قرآن به زبان امروز ما و با



فرهن و خواسته های ما و مطابق با منشور حقوق بشر قرن بیستم سخن بوید. از سوی دیر دین
داران نیز باید این نته ی منطق را از خاطر دور ندارند که ما هرگز نمتوانیم آداب و رسوم و قوانین
ی جامعهی دیر در ی زمان و عصر دیر را اجرا کنیم و خود را به طور غیرمنطق ملتزم به آن
نماییم. من فر مکنم که با این ناه در هیچ موضوع در مواجهه با متون دین به مشل برنخواهیم
خورد. محدودیتهای تحمیل شده بر زنان زاییدهی همان ناه است که گناه اول آدم را نیز تقصیر حوا
مداند. همین ناه، برای مصون ماندن مردان از گناه و لغزش، مخواهد حداکثر پوشش را بر زنان
تحمیل کند و یا آنان را در خانه محبوس سازد. این ناه زاییدهی ی فر بیمار و غلط نسبت به جهان و
انسان است. این ناه بیماری فرهن ایجاد مکند. این ناه اگرچه چندین دهه است که بر ایران حاکم
بوده، اما علیرغم در اختیار داشتن همهی ابزار تبلیغات و مال و پلیس و غیر آن توفیق به دست نیاورده
و ناکام بوده است، چرا که این ناه غلط است و پذیرش عموم ندارد. زنان علیرغم همهی مشلات جلو
و حقوق آمده اند و از سدها عبور کرده اند. دین نیز نتوانسته سد راه زنان در تحقق خواستههای انسان
آنان شود. نواندیش دین نیز م تواند با خوانش متفاوت خود سد مهم را از پیش پای دینداران بردارد.
.زنان و مردان باانصاف و برابریخواه، ناه ها را به نفع زنان تغییر خواهند داد

ی از نات مهم که در رابطه با علم آموزی زنان باید مورد توجه قرار گیرد این است که علم را
نمتوان زنانه و مردانه کرد. متاسفانه این اتفاق در جمهوری اسلام افتاده است. دانشجویان دختر از
تحصیل در برخ رشته ها بازداشته م شوند. جنسیت کردن شاخه های علم ی حرکت نامعقول و
غیرعلم و حت ضدعلم است. این کار علاوه بر آن که به حق زنان در انتخاب رشته ی علم مورد
علاقه ی خود لطمه مزند، به علم  و جایاه آن و نیز به دانشاه لطمه زده است. تبعیض جنسیت آنقدر
       .رو به افزایش بوده که دامنه اش به علم و شاخه های آن نیز رسیده است

اشوری: افزون بر نات که در مورد زنان و به ویژه مسئله علم آموزی آنان مورد اشاره و استدلال قرار
گرفت، به تاریخ اسلام نیز م توان اشاره کرد. تاریخ عصر نبوی و حت قرن نخست، ناف دیدگاه های
   .زن ستیزانه کنون در محافل غالب مؤمنان سنت و سنت زده است

هرچند نمتوان انتظار داشت که در حجاز قرن هفتم میلادی زنان دارای حق برابر با مردان باشند؛ همان
گونه که در دیر جوامع حت به مراتب پیشرفته تر آن روزگار مانند یونان و روم و ایران نیز این برابری
وجود نداشت. با این حال شواهد و قراین پر شماری در دست است که در عصر نبوی تغییرات قابل
ذکری به سود زنان پدید آمد. از جمله در مورد ارث تحول مثبت ایجاد شد. در زمان که زنان به کل از
ارث و میراث محروم بودند و حت همسران شخص درگذشته به عنوان میراث در اختیار پسر ارشد
متـوف قـرار مگرفـت و او حـق داشـت او را بـر شمـار زنـان خـود بیفزایـد، اسلام و قـرآن بـرای زنـان از
ماترک متوف ارث قایل شد هرچند این ارث برابر نبود ول به هرحال ی گام به سوی برابری و استیفای
حقوق زنان شمرده مشد. البته در جهان امروز که اساس برابری حق مسلم تمام آحاد بشر است،
.گفتن ندارد که دیر قاعده ارث نابرابر گذشته اعتباری ندارد

از جمله این حقوق، حق برابری در علم آموزی بود. در دیدگاه دین، علم آموزی زنانه و مردانه نبوده و
نیست. گفته اند که مردمان عرب در آستانه ظهور اسلام عمدتا از گفتار استفاده م کردند و نه از
نوشتار و کتابت. نب اسلام با داشتن کاتبان مشخص و کتابت متن قرآن، سنت بزرگ و پایداری در روند



اسلام در دست است که م ه بن عباس از قول نباز عبدال تبدیل گفتار به نوشتار برداشت. روایت
گوید «قیدوالعلم بالتابه». کتابت قرآن و نیز رهنمود بنیادین نبوی مبن بر به بند کشیدن علم و دانش با
کتابت، سنت پایداری پ افند در علم آموزی و نیز تعمیق و توسعه آن با کتابت. سخنان پرشماری که از
پیامبر اسلام نقل شده با این مضامین که «علم را بیاموزید ولو در چین باشد» (چین به مثابه دورترین
نقطه ای که اعراب حجاز مشناخته اند) و یا «علم گمشده مؤمن است»، بر سنت علم آموزی اعتبار و
.عرض و طول گسترده ای بخشید

پس از درگذشت پیامبر در تداوم کتابت قرآن، کتابت حدیث (سخنان منقول از پیامبر) نیز آغاز شد.
هرچند به دلایل خاص (و احتمالا سیاس) کتابت از سوی دستاه خلافت ممنوع شد و حدود ی قرن
ادامه یافت ول در عمل حت کتابت حدیث نیز هرگز قطع و تعطیل نشد. اکنون شمار قابل توجه از
قرآن های قرن نخست (ولو پراکنده) در موزه ها و کتابخانه های مختلف جهان موجود است که متوان
 .به کتاب «قرآن های عصر اموی» اثر فرانسوا دِروش به عنوان آخرین تحقیق در این زمینه اشاره کرد
   

با این که تغییرات حقوق مثبت عصر نبوی به سود زنان با انواع مخالفتها و کارشنها مواجه شد (و
خانم فاطمه مرنیس در کتاب «زنان پرده نشین و نخبان جوشن پوش» به خوب توضیح داده است)
ول پس از آن نیز هرچند با کندی ادامه یافت. زنان مسلمان نخستین از جمله همسران پیامبر، در حد
بضاعت و فضای حاکم آن روزگار، هم در امور فرهن از جمله نقل حدیث فعال و اثرگذار بودند و هم
در امور اجتماع و حت سیاس نقش ایفا م کردند. حق مالیت زنان به رسمیت شناخته شده بود و از
این رو زنان اگر م خواستند در تجارت و بازرگان نیز فعال م شدند. در شعر و شاعری و ادب، زنان
پر آوازه ای در قرن نخست شهره اند. اسناد تارخ ان دوره گواه است که برخ زنان با استعداد و
دارای ذوق ادب، در شعر و شاعری و سخنوری از مردان کم نداشتند. نمونه اعلای آن فاطمه دخت
محتشم پیامبر اسلام است. عایشه همسر پیامبر نمونه ای دیر از زنان هوشمند و سیاستمدار و اثرگذار
در عرصه های مختلف بوده است. ام سلمه همسر دیر نب اسلام است که در عرصه های مختلف فعال
و اثرگذار بوده است. ااین بانوی هوشمند زنان مدینه را نمایندگ مکرد و مطالبات حقوق زنان را به
.شوی خود منتقل مکرد و این پییریها گاه به نزول آیات به سود  زنان منته مشد

اصولا ملقب شدن همسران محمد به عنوان «ام المؤمنین» در قرآن، خود گام مهم در اعتبار بخشیدن
به گروه نسوان در آن روزگاری که جنس زن اعتبار چندان نداشته، به شمار مآید. شاید گزاف نباشد
که عنوان «اُم» به معنای «ریشه» و بنیاد نشانهای از تداوم مادر تباری کهن، سنت که پس از عصر
کشاورزی فراموش شد، بوده باشد. وقت در جامعهای که زنان با عنوان مادر و دختر و خواهر و همسر
از حقوق اجتماع قابل توجه ب بهره اند، به همسران پیامبر قوم عنوان «مادر» دادن، خود نقطه تحول
مهم شمرده مشده و متواند منشاء تحولات ذهن و عین مهم بشود. به همین دلیل است که با
فضای مساعدی که برای زنان در عصر نبوی ایجاد شد، حداقل شماری از زنان به مراتب بالای بالندگ
ذهن و فرهن و اجتماع مهم دست یافتند. زنان چون سینه دختر حسین بن عل ی از زنان
نامدار و شاخص قرن اول است که در کوفه محفل ادب تشیل مدهد و در جلسات ادب او شعر و
شاعری در جریان است و  در آن محافل شاعران زن و مرد حضوری برابر دارند و به نقد ادب اهتمام
مورزند و شخص سینه با زلف عیان خود (طُره مشهور سینه ای) زانو به زانوی مردان منشیند و



مشاعره مکند. گفتارهای ادب زنان شاعر و ادیب و موسیق دان و اهل تغنّ در منابع مختلف از جمله
.در کتاب مفصل «الاغان» ابوالفرج اصفهان و «بلاغات النساء» ابن طیفور بازتاب یافته است

حال چه اتفاق افتاد که از نیمه دوم قرن نخست هجری این روند ابتدا متوقف و بعد معوس شد، داستان
تلـخ دیـری اسـت کـه محتـاج تحقیـق و تأمـل اسـت و بایـد در مجـال مناسـب مـورد واکـاوی قـرار گیـرد.
متأسفانه دیری است که جزمت مذهب و جهالت زیر پوست دین، چنان ستبر و جدی شده است که
امروز در قرن بیست و یم میلادی برای موجه کردن ضرورت سوادآموزی و تعلیم و تعلّم زنان باید وقت
تلف کرد و دست به استدلال زد. هرچند در حال حاضر در کشورهای مسلمان و از جمله در ایران، زنان
رسما از تعلیم و تعلم محروم نیستند و  درهای مراکز آموزش حت در عالترین سطوح به روی بانوان
گشوده است، ول تبعیضات نهان و آشار در آموزش از ی سو و محرومیت عمل از اشتغال مناسب
به اقتضای دانش و توانای و تخصص شان از سوی دیر، به تعال و بالندگ ضروری و کارآمدی مفید
                                                                       .نیم از شهروندان آسیب زده است

وسمق: علاوه بر آنه شواهد تاریخ بسیاری نشان دهندهی این واقعیت است که زنان به هیچ وجه در
زمان پیامبر و پس از آن از علم آموزی محروم نبوده اند و به عبارت، متوان ممانعت از علم آموزی
زنان را با شواهد تاریخ رد کرد، بر نحوه ی استدلال کسان که با علم آموزی زنان مخالفند نیز ایرادات
جدی وارد است. موافقان تبعیض علیه زنان و اعمال محدودیت نسبت به زنان معمولا در استدلال های
خود به عقل ب توجهند.آنان حت به روایات و اسناد تاریخ معارض با دیدگاه خود نیز توجه ندارند.
کاف است خبری در تایید دیدگاه خود بیابند و به آن متمس گردند و ناه خود را به اسلام نسبت دهند.
این شیوه ی نادرست ی از چالش های بزرگ فقه اخباری است. این فقه که فقه رایج در جهان اسلام
نیز هست، به جوامع اسلام و نه تنها زنان، آسیب زده است. اصولیون نیز نتوانستند فقه را عقلان و
مدلل سازند، بله خود توجیهگر فقه اخباری شدند و اصول را اخباری نمودند. به عنوان مثال به ادله ی
فقها درباره ی ممنوعیت خروج زن از خانه بدون اجازه ی شوهر ناه کنید. مستند آنان ی دو روایت
است که نه تنها معتبر نیستند بله محتوای آنها ربط به این فتوا ندارد. من در کتاب زن، فقه، اسلام در
این باره به تفصیل بحث کرده ام و نیازی نیست که در اینجا آن را ترار نمایم. مقصودم این است که
شیوه ی استنباط فقهای سنت نیز قابل مناقشه ی جدی است. نته ی بسیار مهم دیر این است که
اساسا حقوق، موضوع شرع نیست. در زمان پیامبر نیز حقوق را شرع نمدانستند. حقوق عرف بود.
عقل نیز بر آن صحه مگذارد. حقوق نمتواند ثابت باشد. با گذشت زمان و تغییر دیدگاه انسانها و
جامعه ی بشری، حقوق نیز تغییر کرده است. این فقه بود که حقوق را شرع کرد. به نظر من قوانین و
حقوق باید از زیر چتر فقه و شریعت خارج شود.قوانین در زمان پیامبر عرف بود. پیامبر جز در مواردی
که افرادی به عنوان اعتراض به ی قانون و رویهی ظالمانه به آن حضرت مراجعه مکردند و خواستار
اصلاح آن قانون مشدند، در موضوع قوانین دخالت نمیرد و به همان قوانین عرف که مردم از آنها
رضایت داشتند احترام مگذاشت و خود نیز با همان قوانین و سنن بزرگ شده و زندگ کرده بود. به
گمان من حت اگر در مواردی دلایل حاک از وجود محدودیت و تبعیض علیه زنان در آن زمان و در
جامعه ی نخستین مسلمانان باشد، این بدان معنا نیست که ما باید از آن تبعیت کنیم. وابست قوانین به
زمان و مان و شرایط اجتماع قابل انار نیست. پیروی از قوانین و سنن جامعه ی دیر به طور
کورکورانه و مخالف عقل و منافع و مصالح انسانها، کار پسندیدهای نیست و نمتواند مورد تایید شرع



نیز باشد. امروز موقعیت زن و مرد و تغییر کرده و خواسته های انسان امروز متفاوت از انسانهای
گذشته است. امروز عدالت، تبعیض علیه زنان را تایید نمکند. بزرگترین هدف قانون اجرای عدالت
است. اگر قانون با عدالت منافات داشته باشد، اجرای آن نقض غرض است. این ادعا که ما ملزم به
رعایت قوانین هستیم که نخستین مسلمانان به آنها پای بند بودند، امروز معقول و پذیرفتن نیست. این
ادعا اساس قابل قبول ندارد. فقه در شرع معرف کردن قوانین جاری در میان اولین پیروان اسلام از
.این مبنا استفاده کرده است که هیچ منطق از آن پشتیبان نمکند

در نهایت عرض م کنم که حقوق تبعیض آمیز علیه زنان از جمله موضوع مورد بحث حاضر، نه
بشریت گامهای بزرگ .روای و حت و قرآن و منطق م عقلدارد و نه پشتوانه ی مح تاییدات تاریخ
به سوی عدالت برداشته است. برابری در حقوق اساس برای همه ی انسانها گام بزرگ به سوی عدالت
است. کسان که به نام اسلام هنوز از تبعیضات دفاع و آنها را توجیه م کنند، در خسران و زیان به سر
مبرند. دین که با حقوق معقول انسان در تعارض باشد، ب گمان کنار نهاده مشود. دوستداران دین
       .در این صورت راه جز تجدید نظر در دیدگاه و برداشت خود از دین ندارند
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